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یادداشت ویژه ادامه از صفحه اول

اقتصاد

ظهور و سقوط مرتضوي
محرومیت از حق ابوت و قیمومت و نظارت 

انتشار حکم
ماده ۱۳-اشــیائي که آلت ارتکاب جرمي بوده و یا 
اینکه در نتیجه جرم حاصل شــده باشد در صورتي که 
وجود آنها موجب تشــویش اذهــان و یا مخل نظم 
عمومي یا آسایش مردم شده باشد برحسب تقاضاي 
دادستان و حکم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر 
مي شود ولو آنکه هیچ کس را نتوان تعقیب یا محکوم 
نمود دادگاه حق دارد دســتور دهد اشیاء ضبط شده را 
از دسترس عموم خارج کرده و یا آنها را نابود نمایند.

وقتي براي نخستین بار در پرونده محاکماتي آقاي 
شــمس الواعظین که بعد از بازداشــت آقاي شمس، 
دستور مهر و موم دفتر روزنامه را داد، با بهت و حیرت 
با این اســتدلال روبه رو شــدم که مستند به ماده ۱۲ و 
۱۳ قانــون اقدامات تأمینــي و تربیتي اجازه مهر و موم 
دفتر روزنامه را دارد، اســتدلال نگارنده و دیگر وکلاي 
آقاي شــمس الواعظین خطاب بــه مرتضوي این بود 
که شــما صدر ماده را بخوان و به مشــروح مذاکرات 
تصویب این قانون در سال ۱۳۳۹ نگاه کن؛ این قانون با 
صراحت مربوط است به مجرمین خطرناکي که بعد 
از مجازات هــاي اولیه مجددا بــا تکرار جرم موجبات 
تعقیب خود را فراهم مي آورند. استناد به این قانون، 
آن هم بــراي اهالي مطبوعــات توهین به این قشــر 
فرهیخته اســت. به صراحت مــاده ۵ قانون را براي 
آقاي مرتضوي شــرح دادم که مقرر مي دارد: «هرگاه 
کســي به علت ارتکاب جنایت یا جنحه عمدي که به 
موجب قانون حبس براي آن پیش بیني شده است، دو 
مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و 
بعد از اجراي مجازات مرتکب جرمي شود که مستلزم 
مجــازات حبس اســت و از این رو دادگاه تشــخیص 
دهد که مشارالیه داراي حالت خطرناک بوده و تمایل 
به ارتکاب جرم داشــته و یا از راه قوادي و یا فحشــا 
و یا نظایر آن امرار معــاش مي نماید مجرم به عادت 
محســوب و دادگاه مي تواند حکم نگاهداري او را در 

تبعیدگاه براي مدت نامعیني صادر کند».
اجازه قرائت ماده قانونــي را نمي داد و مدعي بود 
تنها به استناد ماده ۱۲ که مجوز بستن مؤسسات را داده 
دفتــر روزنامه را مهروموم مي کنــد. این خطرناک ترین 
سوء اســتفاده از قانوني بود که براي دایرکنندگان مراکز 
فساد و فحشا و مجرمان به عادت و خطرناک تصویب 
شــده بود و آقاي مرتضــوي آن را به اهالي رســانه و 
مطبوعات تســري داد. یکي دیگر از سوء اســتفاده هاي 
آقــاي مرتضوي از قانون این بود کــه قبل از اصلاحیه 
قانــون مطبوعات -قانوني که تهیه کننده آن شــخص 
خودش بــود و تنها مدیرمســئول را در حمایت قانون 
مطبوعات با حضور هیئت منصفه مي داند- عملا اهالي 
مطبوعات را مشــمول قانون مطبوعات نمي دانست. 
محاکمه آقاي شمس الواعظین ســردبیر روزنامه هاي 
جامعه، طوس و عصــرآزادگان جزء اولین محاکماتي 
بود که با تفســیر آقاي مرتضوي از قانون مطبوعات و 
اینکه تنها مدیرمسئول اســت که باید با حضور هیئت 
منصفه محاکمه شــود، انجام شــد. سال های حضور 
آقاي مرتضوي در شــعبه ۱۴۱۰ دادگاه مطبوعات قصه 
پرغصه اي اســت که اکثر فعالان سیاسي و مطبوعاتي 
در آن سال ها به یاد دارند. نگارنده وکالت ده ها پرونده 
را در شعبه ۱۴۱۰ به ریاست مرتضوي برعهده داشتم و 
سرانجام توســط وي با پرونده سازي از نوع دیگر روانه 
زندان شــدم. جالب اســت اتهام من اخذ حق الوکاله 
زیاد در پرونده یکي از موکلانم بود که هیچ ارتباطي به 
دادگاه کارکنان دولت و اصولا دادگســتري نداشت. به 
فرض که حق الوکاله مازاد بر تعرفه اخذ شود، توافقي 
است بین وکیل و موکل و در نهایت باید مالیات متعلقه 
پرداخت شود اما با قرار ۶۰میلیوني روانه زندان شدم و 
یکي از منســوبان هم که سند ارائه کرد او را تهدید کرد 
که تو را هم بازداشت مي کنم؛ به چه علت مي خواهي 
براي متهم شــعبه من ســند بگذاري؟ روزي که روانه 
زندان شدم به او گفتم «جناب مرتضوي سرانجام با این 
عملکردت روزي به محاکمه کشیده خواهي شد و من 
این قدر مردانگي دارم که وکالت شما را مجانا بر عهده 
بگیرم» با خنده گفت مــن... در جواب گفتم «همین – 
من گفتن- آغازي اســت بر سقوط تو...». یک روز با تشر 
به من گفت شما قصد ســیاه نمایي دارید؛ چرا عکس 
هل دادن ماشین زندان به وسیله خودت و آقاي شمس 
را در صفحــه اول روزنامه چاپ کردي که آبروي نظام 
قضائي برود؟ قصه از این قرار بود؛ در پایان جلســه اي 
کــه منجــر به بازداشــت آقاي شــمس شــد و آقاي 
سیدمحمد ســیف زاده از وکلاي پرونده را هم به اتهام 
برهم زدن نظم جلســه!! روانه زندان کرد، ساعت ها از 
وقت اداري گذشــته بود و هنــوز دادگاه مطبوعات در 
مجتمع شهید بهشتي مستقر بود. ماشین پیکان زندان 
در محوطه مجتمع شهید بهشتي پارک شده بود. آقاي 
ســیف زاده به داخل ماشین هدایت شد و من به اتفاق 
آقاي شــمس کنار ماشین بودیم که ماشین روشن نشد 
و نیاز به هل دادن داشــت. من و آقاي شــمس ماشین 
زندان را هل دادیم تا روشــن شد و عکاس روزنامه این 
صحنــه را صید کرد و فــرداي آن روز عکس هل دادن 
ماشــین به وســیله متهم زنداني و وکیــل زنداني در 
روزنامه ها و رســانه هاي دیگر چاپ شــد. عکسي که 
در روزنامه هاي منطقه هم چاپ شــد و همین مطلب 
باعث شد که مرتضوي ما را متهم به سیاه نمایي علیه 
قوه قضائیه کند. در پاســخ آقاي مرتضوي گفتم شما 
باید خجالت بکشید که ماشــین معیوب را براي بردن 
دو زنداني شناخته شده آورده اید. آقاي گنجي که در آن 
تاریخ زنداني بود، از آمدن به دادگاه و پوشــیدن لباس 
زندانــي خودداري مي کرد در همیــن زمان آقاي نبوي 
هم زندان بود و باید براي محاکمه به دادگاه مي آمد...

ادامه در صفحه ۶

فرصت سوزي در تعیین
استراتژي توزیع گاز

حامد صالح آبادي: کشــورهاي توسعه یافته براي  �
صد سال آینده شان اســتراتژي کلان و براي ۲۰ سال 
آینده اســتراتژي مدون شــده دارند که در آن مســیر 
حرکــت مي کننــد و در این راه ســردرگم و بي هدف 
نیســتند. حــال با این اوصاف ســؤال این اســت که 
استراتژي ۲۰ سال آینده وزارت نفت درباره توزیع گاز 

متان چیست؟
۲٥۰ تا ۳۰۰ میلیارد متر مکعب در سال گاز متان 
اســتخراج خواهیم کرد که باید پرسید این سرمایه و 
انرژي عظیم در چه مســیري ریل گذاري شده است؟ 
آیا همچنان تمام مشــوق ها در راســتای ســوزاندن 
و هدردادن این ســرمایه متعلق به نســل هاي آینده 
اســت! آیا همچنان با سردرگمي در تدوین استراتژي 
جامع بیش از ٤۰ درصد از بزرگ ترین سرمایه متعلق 
به آیندگان را هدر مي دهیم و محیط زندگي و هوا را 

آلوده خواهیم کرد؟
صرفــا قیمت گاز متــان، خوراك پتروشــیمي را 
یکباره و چشم بســته و هیجاني از ۲.٥ ســنت به ۱۳ 
سنت افزایش داده اند! باید سؤال کرد بر اساس کدام 
نقشــه راه و استراتژي این اقدام انجام شد؟ صرفا به 

 خاطر اینکه پتروشیمي ها سودآور هستند!؟ 
این در حالي اســت که پتروشــیمي ها تنها هفت 
درصــد از گاز متان کشــور را مصــرف مي کنند و ٤۰ 
درصــد از گاز متان تولیــدي کشــور در نیروگاه ها و 
مصارف خانگي به هدر مي رود. آیا این هفت درصدی 
که اشــتغال، درآمدزایي، توســعه، عــزت و افتخار 
براي کشــور خلق مي کرد، ارزان  خریداری مي کرد و 
دیگر حوزه هایي که ۹۳ درصد گاز کشــور را مصرف 

مي کنند، ارزان  خریداری نمي کنند!
خوب حــالا آقایان تصمیــم گرفتند که قیمت 
خوراك پتروشــیمي ها را افزایش دهند. آیا اتفاقي 
این تصمیم زماني اتخاذ شــد که دولت روحاني با 
سیاســت تعامل با جهان و جذب ســرمایه گذاري 
روي کارآمــده، بنا داشــت ده ها میلیــارد دلار در 
صنعت پتروشیمي ســرمایه  گذاري خارجي جذب 
کند؛ ولي این تصمیم مســئولان باعث آن شد که 

این سرمایه گذاري ها عقیم بماند. 
دلیل اصلــي منصرف شــدن ســرمایه گذاران 
خارجــي همین افزایش هیجانــي قیمت خوراك 
پتروشــیمي ها از ۲.٥ ســنت بــه ۱۳و ۱۰ ســنت 
بود. با ایــن قیمت هیچ کــدام از پروژه هاي بزرگ 
ایــن صنعــت از جملــه MTO و GTL و دیگــر 
پروژه هاي مرتبط دیگر توجیه مناسب برای جذب 
ســرمایه گذار خارجي را نداشت؛ بنابراین به جاي 
ســنگ، صخره در مســیر جــذب ســرمایه گذاري 
خارجي قرار دادند و همه تلاش هاي دکتر روحاني 
و ظریف و... منجر به جذب سرمایه گذاري مدنظر 

در این صنعت نشد. 
حــال تصمیم گرفتیــد خوراك پتروشــیمي هایي 
را کــه ســود مي دادنــد، به جــرم ســود دهي ۲۰ تا 
۲٥ درصدي افزایش دهید. چــرا واحدهاي جدید را 
نیز با همان چوب راندید. مگــر واحدهاي جدید نیز 
در پنج تا هفت ســال اول بهره برداري چنین سودي 

کسب مي کنند؟
کدام واحــد MTO یا GTL و صنایع بالادســتي 
پتروشــیمي با خوراك۱۰ سنتي اقتصادي است؟ کدام 
ســرمایه گذار عاقلي حاضر اســت در ایــران صدها 
میلیون یورو هزینه کند که به حاشــیه سود احتمالي 
بین ۱۰ تا ۱۲درصدي دســت یابد و همه ریسك هاي 

سرمایه گذاري در ایران را بپذیرد.
افزایش ناگهانــي قیمت خوراك پتروشــیمي ها 
فاتحه جذب ســرمایه گذاري خارجي و دســتیابي به 
فرصت هــاي ناشــي از برجام را خوانــد. حال براي 
توقف این سردرگمي، پیشنهاد مي کنم قیمت خوراك 
پتروشــیمي براي طرح هاي جدید به  صورت پلکاني 
تعیین شــود. به این مفهوم که براي پنج ســال اول 
بهره بــرداري قیمت خوراك واحدهاي پتروشــیمي 
ماننــد دیگر مصرف کنندگان گاز باشــد و پنج ســال 
دوم بیــن ۳۰ تــا ٤۰ درصد تخفیــف در نرخ خوراك 
اعمال شــود و پس از ۱۰ ســال خوراك با تخفیف ۱۰ 
درصد تحویل واحدهاي پتروشــیمي شود. چنانچه 
این پیشــنهاد عملیاتي شــود، بیش از ۱۰ واحد بزرگ 
GTL و ۱۰ واحــد MTO و ده ها واحد دیگر در حوزه 
پتروشــیمي راه انــدازي و در مدت پنج ســال ممکن 
اســت ٥۰ میلیارد یورو ســرمایه گذاري در این حوزه 
جذب شــود. این تحــول بزرگ ضمن اشــتغال زایي، 
تولید ملي را افزایش و درآمد پایداري براي نسل هاي 
آینــده ایجــاد و همچنین مشــتري قابــل اتکایي در 
شــرایط مختلف بازار هاي جهاني جذب خواهد کرد. 
ما در شــرایط فعلي نمي توانیم گاز متان را با کشتي 
صادر کنیم. تبدیل آن به گاز مایع نیز بســیار پرهزینه 
و غیراقتصادي اســت؛ امــا با تبدیل گاز بــه بنزین و 
گازوئیل و دیگر مشــتقات مي توانیــم آن را با ارزش 
افزوده بالاتر به بازارهاي جهاني عرضه کنیم و براي 
گاز تولیدي کشور بر اســاس یك استراتژي بلندمدت 
حرکت رو به جلو داشته باشیم. فقط اگر نصف گازي 
را کــه در نیروگاه ها و مصــارف خانگي هدر مي رود، 
به صنعــت پتروشــیمي اختصاص دهیم، ســالانه 
حدود ۲٥ تا ۳۰ میلیــارد دلار درآمد ملي افزایش و 
ضمن ارتقای جایگاه ایــران در اقتصاد جهاني براي 
صدها هزار نفر اشــتغال مســتقیم و غیرمســتقیم 
ایجــاد خواهد شــد. بنابراین انتظار از کمیســیون 
انرژي مجلس و وزارت نفت این اســت که هرچه 
زودتــر با اصلاح روند موجود و تصویب تخفیفات 
پلکانــي، اســتراتژي توزیــع گاز را تدوین و جلوي 
فرصت سوزي هاي موجود را در این حوزه بگیرند.
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لیلا مرگــن: ســازمان جنگل هــا در برابر یــك تصمیم 
غیرکارشناســي براي زمین فروشــي به منظــور تکمیل 
آزادراه تهران شــمال، آن هم بعــد از دو دهه مقاومت، 
کوتــاه آمد. از آنجا کــه پول حاصــل از دریافت عوارض، 
تکافــوي اعتبارات مورد نیاز براي ســاخت این آزادراه را 
نمي کند، دولت در ســال ۷۵ تصمیم گرفت تا با فروش 
بخشي از زمین هاي ملي که متعلق به تمام مردم ایران 
اســت، اعتبار مورد نیاز براي احداث ایــن پروژه را تأمین 
کنــد. در واقع این نوعي زمین خواري دولتي اســت؛ زیرا 
تصمیم سازان قوه مجریه به جاي فکر کردن به گزینه هاي 
مناســب براي تأمین مالي این پروژه، بــا توجه به ارزش 
زمین در حاشیه مســیر آزادراه تهران- شمال، دست در 
صندوق پس انداز یك ملت کرده اند. حدود ۲۰ ســال از 
زمین زدن کلنگ احــداث این پروژه به زمین مي گذرد؛ اما 
هنوز راهي براي تأمین مالي آن از ســوي دولت با وجود 
تمام مخالفت هاي کارشناســي بــراي واگذاري زمین به 
منظور تأمین مالي این پروژه، یافته نشــده است. به نظر 
مي رسد دولت ساده ترین راه را براي به سرانجام رساندن 
یك طرح عمراني انتخاب کرده اســت. زمین فروشي آن 
هم در حاشیه جاده اي که به شمال کشور و ارزشمندترین 
زمین هاي ایران ختم مي شــود، ســؤالات زیادي در ذهن 
ایجاد مي کند. مهم ترین ســؤال این است که چرا بخشي 
از اراضي ملي را که ثروتي همگاني است، باید به عده اي 
خــاص واگذار کنیم تا اعتبار مــورد نیاز براي تکمیل یك 

پروژه نیمه کاره اما پیر عمراني تأمین شود.
هفتم بهمن ســال جاری بود که محمد سعیدی کیا، 
رئیس بنیاد مســتضعفان و جانبازان، در گفت وگو با ایلنا 
اعلام کرد: دولت حدود ۳۵ میلیون مترمربع (سه هزار و 
۵۰۰ هکتار) از اراضی حاشــیه بزرگراه تهران-شــمال را 
به بنیاد واگذار خواهد کرد که منابع مالي موردنیاز براي 

تکمیل این پروژه در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گیرد.
از سال ۷۵، کلنگ پروژه اي به زمین خورد که بخشي 
از مسیر اتصال شــمال به جنوب ایران بود. پروژه آزادراه 
تهران-شــمال اگرچه یك پروژه ملي اســت؛ اما فروش 
اراضــي ملي که متعلــق به تمام مردم ایران اســت، با 
هــدف تأمین اعتبارات مالي این پــروژه، اقدامي معقول 
به نظر نمي رسد؛ زیرا راهکارهاي دیگر تأمین مالي نظیر 
وام گرفتــن از بانك هاي خارجي، اســتفاده از مشــارکت 
هلدینگ هاي بــزرگ و بخش خصوصــي واقعي براي 
تکمیل این پروژه یا آزموده نشده یا اینکه از ابتدا توجهي 
به آن نشده اســت؛ زیرا در مصوبه هیئت دولت در سال 
۷۵، تصمیــم گرفته شــد که زمین هاي حاشــیه آزادراه 
تهران-شمال فروخته شود تا پول مورد نیاز براي تکمیل 
این پروژه تأمین شود. این در حالي است که جاده یادشده 
با توجه به طولاني شدن زمان اجراي آن در حال پیوستن 

به جمــع پروژه هــاي غیراقتصادي اســت. رئیس بنیاد 
مستضعفان اعلام کرده بود که منطقه دوم پروژه آزادراه 
تهران-شــمال به چهار قطعه تقســیم شــده است. در 
مناقصه ساخت این قطعه شرکت های بلندطبقه، انصار، 
آباد راهان پارس و جنرال برنده شــده اند. در حال حاضر 
هم کارگاه ها برای ســاخت قطعــه دوم آزادراه تهران- 

شمال تجهیز شده است.
پشیماني وزیر اسبق راه 

از واگذاري پروژه به بنیاد مستضعفان
درباره ســهام داران شــرکت هایي که اجراي فاز دوم 
این پــروژه را به عهده گرفته انــد، اطلاعات دقیقي حتي 
روي وبســایت این شرکت ها در دســترس نیست. فقط 
مي دانیم شرکت هاي «بلند طبقه» و «سازندگي» سهامي 
خاص هســتند. شــرکت آباد راهان پارس یك شــرکت 
بین المللي است و شرکت جنرال مکانیك هم که از سال 
۱۳۳۳ تأسیس شــده است، ۵۱ درصد سهامش متعلق 
به شــرکت ساســان پارس و ۴۹ درصد هــم متعلق به 
بنیاد مستضعفان است. ساخت بخش هایي از پروژه به 
شــرکت هاي چیني واگذار شده و حالا در آستانه تکمیل 
قطعه دو آزادراه، بنیاد مستضعفان منتظر اجرائي شدن 
مصوبه ســال ۷۵ هیئت دولت اســت. اکبر ترکان، وزیر 
اسبق راه و ترابري، در سال ۹۰ در گفت وگو با همشهري 
اقتصــاد گفته بود: پروژه آزادراه تهران-شــمال را باید از 
بنیاد مســتضعفان بگیریم؛ چون تا زمانی که دســت این 
بنیاد باشــد، ساخته نخواهد شــد. او تأکید کرده بود: من 
در پیشــگاه الهی اســتغفار می کنم که این پروژه مهم را 
به بنیاد مستضعفان واگذار کردم. از خدا طلب مغفرت 
می کنــم؛ عین حقیقت اســت. در آن زمان ۱۰ شــرکت 
خصوصی در قالب یک کنسرســیوم برای ســاخت این 

آزادراه اعــلام آمادگــی کردنــد. از آن طرف هــم بنیاد 
مستضعفان متقاضی بود. بنده تصمیم گرفتم این پروژه 
را به بنیاد واگذار کنم که البته اشــتباه بزرگی را مرتکب 

شدم.
تاوان اشتباه وزیر را طبیعت می پردازد

متأســفانه تاوان این اشــتباه وزیر وقــت را طبیعت 
مي پردازد. از نکات تأمل برانگیــز دیگر درباره زمین هاي 
متعلق به پــروژه آزادراه تهران-شــمال، اختلاف اعداد 
و ارقــام اعلامي براي زمین هــاي واگذار شــده به بنیاد 
مســتضعفان از ســوي دو نهــاد ذي ربط در ایــن پروژه 
اســت. به گفته رئیس بنیاد مستضعفان دولت مصوب 
کرده اســت که ۳۵ میلیــون مترمربع (ســه هزار و ۵۰۰ 
هکتار) زمین براي فــروش به این پروژه اختصاص دهد؛ 
در حالي که اســناد و مدارك موجود، همچنین اظهارات 
رئیــس ســازمان جنگل هــا و مراتع و معاونش نشــان 
مي دهد وســعت زمیني که براي فــروش در نظر گرفته 
شــده اســت، حدود دو هزار و ۸۷۰ هکتار اســت. خلیل 
آقایي، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور، 
در نشســتي خبري به مناســبت هفته منابع طبیعي در 
پاسخ به سؤال «شرق» درباره فروش زمین براي تکمیل 
پروژه آزادراه تهران-شــمال، مي گوید: این مسئله مربوط 
به تصمیم دولت در گذشته است. با تلاش هاي سازمان 
جنگل هــا تصمیم گرفته شــده اراضــي جنگلي که در 
حاشیه بزرگراه قرار دارند، به دلیل منع قانوني، به پروژه 

واگذار نشود و به جاي آن معوض داده شود.
او تأکید کرد: قانون، واگذاري اراضي جنگلي همچنین 
جنگل هاي دست کاشــت را ممنوع کرده است؛ اما طبق 
همان قانون واگذاري اراضي غیر مشجر امکان پذیر است 
و هرکس بخواهد ســرمایه گذاري کند، اگر از زمین خود 

اســتفاده نکند، بر اســاس ماده ۳۱، ۳۲ و ۳۳ از اراضي 
ملي، زمین در اختیار فرد قرار مي گیرد. بر اساس مصوبات 
قانوني، اگر طرح ها بر اســاس اهداف از پیش تعیین شده 
پیش نرفت، در یك هیئت سه نفره موارد بررسي و از افراد 

خلع ید خواهد شد.
آقایي گفت: دولت بررســي کــرده و پــروژه آزادراه 
تهران-شــمال را یك پروژه مهم مي داند. به همین دلیل 
تصمیم گرفته که آن را به ســرانجام برســاند. ما هم در 
قبال تعهدي کــه داریم، اراضي را واگــذار مي کنیم که 
ممنوعیت واگذاري نداشــته باشــند. به عنوان معوض 
زمین هاي جنگلي که از بنیاد پس گرفته شــد، اراضي ای 
را تحویــل خواهیــم داد که معارض نداشــته باشــند. 
گاهي مراتع را هم به دلیل داشــتن سامان عرفي واگذار 

نمي کنیم و در واگذاري ها ممنوعیت هایي داریم.
اختصاص ۶ هزار هکتار از اراضي ملي به پروژه

مســعود منصور، معــاون حفاظت و امــور اراضي 
ســازمان جنگل ها، مراتــع و آبخیزداري کشــور، هم در 
ادامه این نشســت با اشــاره به مصوبه سال ۷۵ هیئت 
دولــت، اراضي در اختیار پروژه آزادراه تهران-شــمال را 

شش هزار و ۲۵۰ هکتار اعلام کرد.
او افزود: از این میزان زمین، بخشــي مربوط به مسیر 
احداث جاده است و دو هزار و ۸۷۰ هکتار هم براي تأمین 
مالي پروژه و فروش باید در اختیار بنیاد مستضعفان قرار 
گیرد. در ســال ۷۵ به اشتباه اراضي جنگلي در فهرست 
واگذاري هــا قرار گرفتــه و در این مدت تلاش ســازمان 
ایــن بود که اراضــي جنگلي از این توافق خارج شــود، 
مقاومت هایي بود. بنیاد مســتضعفان و شرکت ساخت 
و توســعه زیربناهای حمل  ونقــل از این تصمیم تمکین 
نمي کردنــد. تا اینکه توانســتیم هزار هکتــار از اراضي 
جنگلي را بازگردانیم. منصور ادامه داد: اراضي جنگلي 
پس گرفته شده با اقاله از سایر اراضي تأمین خواهد شد. 
این اراضي در مناطــق غیرجنگلي در حوزه نفوذ آزادراه 
تأمین مي شــود و تلاش ما براي بازگشــت جنگل نکته 
مثبتي اســت. او بیان کرد: به بنیاد مستضعفان پیشنهاد 
داده ایم هر جاي دیگري که زمین مي خواهد، به شــرط 
اینکه جنگل نباشد، به ما اعلام کنند تا به عنوان معوض 

به آنها داده شود.
به نظر مي رسد دولت براي تکمیل پروژه اي عمراني، 
در حال خرج کردن از داشــته هاي کشــور و اراضي ملي 
است. قوه مجریه به جاي چاره اندیشي براي تأمین مالي 
این پروژه و اســتفاده از مدل هاي مالي مختلف رایج در 
دنیا، دست در جیب اراضي ملي کرده است؛ اما همچنان 
این ســؤال مطرح اســت که اگــر این پــروژه به بخش 
خصوصي واقعي سپرده مي شد، باز هم دولت به راحتي 

دست در جیب اراضي ملي مي کرد؟

زمین خواري دولتي براي اجراي یك پروژه پیر عمراني در حال تحقق یافتن است

تأمین مالی آزادراه تهران-شمال با زمین  فروشی

محمد مســاعد: این روزها شاهد چهره تازه اي از علي ربیعي هستیم. وزیر کار 
دولت دوازدهم در روزهایي که موفق نشــد نظر نمایندگان درخواســت کننده 
استیضاحش را براي پس گرفتن امضایشــان جلب کند، درحالي براي جلسه 
اســتیضاح آمــاده مي شــود که تعارفــات را هم کنــار گذاشــته و صریح به 
موضع گیري مي پردازد. گویي او به این نتیجه رسیده که ممکن است این بار در 
قامت وزیر از صحن علني خارج نشود و به همین دلیل تلاش مي کند تصویري 
که از خود به جاي مي گذارد، تصویر وزیري ایســتاده در برابر فشارها باشد نه 
سیاستمداري معامله گر بر ســر منافع کارگران. شاید به همین دلیل است که 
ربیعي در حضور یک ساعته خود در صداوسیما نه تنها به دفاع جانانه از منافع 
صندوق هاي بازنشستگي کشور پرداخت، بلکه نقدهاي جالبي هم نسبت به 
عملکرد دولت قبل و حتي دولــت فعلي انجام داد و از وضعیت بد کارگران 
و بازنشســتگان گفت. از دیگر سو، ویژگي هاي خاص وزارت کار در ایران که آن 
را هم زمان به «بزرگ ترین کارفرماي کشــور» و «مســئول حمایت از کارگران» 
تبدیل کرده، در کنار قدرت سیاسي حاصل از تقسیم صدها صندلي مدیریتي در 
یکي از ثروتمندترین مجموعه هاي اقتصادي کشور (شستا) بین مدیران کشور، 
باعث مي شــود کار او براي خروج موفق از آزمون استیضاح سخت تر از دیگر 
وزرا باشد. براساس شــنیده ها، درگیري بر سر صندلي هاي مدیریتي در همین 
مجموعه شســتا، یکي از علل مهم پیچیده تر شدن سرنوشت ربیعي در وزارت 
کار است. ســالیان زیادی، نمایندگان مجلس همواره از اهرم فشار استیضاح 
براي انتصاب یا برکناري مدیران در تأمین اجتماعي یا صندوق هاي بازنشستگي 
دیگر استفاده کرده اند و وضعیت نابسامان کارگران و بازنشستگان نیز به مدد 
آنان آمده تا توجیهي منطقي براي تهدیدات خود داشــته باشــند. با این حال، 
علي ربیعي در دوران مدیریتش همواره تلاش کرده رابطه خوبي با نمایندگان 
داشــته باشد و به همین دلیل همواره از ســوي نمایندگان کارگري به وادادن 
در برابر فشــارهاي کارفرمایان یا سیاسیون متهم شده است. این بار اما به نظر 
مي رســد علي ربیعي تصمیم گرفته که اگر هم قرار است برود، در قامت یک 

برنده،  کابینه را ترک کند.
درباره شستا غلو مي شود

وزیر کار که شــب یکشــنبه میهمان صداوســیما بود، دربــاره بنگاه هاي 
زیرمجموعه وزارت کار گفت: متأســفانه گاهي در فضاي سیاست زده اقتصاد 
ایــران درباره بنگاه هــاي اقتصادي تأمیــن اجتماعي غلو مي شــود و هر جا 
مي رویم درباره شســتا حرف مي زنند و حتي گاهي مدعي مي شوند که نیمي 
از اقتصاد کشــور است، درحالي که مجموعه شــرکت هاي تأمین اجتماعي ۹ 
درصد بازار ســرمایه -و نه کل اقتصاد ایران- را تشــکیل مي دهند. پدیده کار 
اقتصادي صندوق هاي بازنشستگي هم منحصر به ایران نیست. صندوق هاي 
بازنشستگي ماهیت بین  نســلي دارند و به همین دلیل کار اقتصادي مي کنند 
که غالب کشــورهاي اروپایي و آمریکا را شامل مي شــوند. تنها استثنا درباره 
کشورهایي است که صندوق بازنشستگي آنها با مالیات اداره مي شوند و در این 
دسته از کشورها، صندوق هاي بازنشستگي سرمایه گذاري اقتصادي نمي کنند. 
 GDP  در برخي از این کشورها مقدار سرمایه گذاري این صندوق ها در مقایسه با
آنها قابل مقایســه با کشور ما نیســت. بنابراین طبیعي است که صندوق هاي 
بازنشســتگي براي عمل به تعهدات خود ســرمایه گذاري و بنگاه داري کنند. 
مشکل اما در ایران این است که ما در زمینه مدیریت این صندوق ها با وضعیتي 
پیچیده و ناکارآمد و تصمیمات غلط پي درپي روبه رو بوده ایم. متأسفانه برخي 
به جاي اینکه به همه اینها توجه کنند، فقط چند برش از یک حقیقت بزرگ را 

انتخاب مي کنند و همان را برجسته مي کنند.
روایت آنچه بر سر صندوق هاي بازنشستگي آمد

علي ربیعي همچنین به ضربه هاي اساســي کــه در دولت هاي مختلف 
به صندوق هاي بازنشستگي زده  شــده است، اشاره کرد و گفت: یک صندوق 
بازنشســتگي اگر مطالباتش به موقع پرداخت شــود، در یک اقتصاد ســالم با 
نرخ تورم و ارزش پول قابل پیش بیني و معقول دچار مشــکل نمي شــود، اما 
وقتي شــما مطالبات صندوق ها را به موقع پرداخت نکنید، تصمیماتي خارج 
از اراده صندوق هــا به آنها تحمیل شــود، قیمت ارز بالا و پایین شــود و تورم 
قابل پیش بیني نباشــد، طبیعي است که صندوق ها دچار مشکل مي شوند. ما 
یک کار تحقیقي انجام دادیم و مشخص شد که فقط در صندوق بازنشستگي 
کشوري بیش از ۴۵۰هزار میلیارد تومان منابع مصارف آن با تصمیمات خارج 
از صندوق بوده است. یا براي مثال درباره صندوق تأمین اجتماعي، تنها ظرف 
چهار سال تعداد مستمري بگیرانش را دو برابر مي کنند. این تصمیماتي است 
که ربطي به صندوق ندارد و از بیرون تحمیل مي شود و همین امروز هم چنین 
تصمیماتي به صندوق ها تحمیل مي شــود که منابع و مصارف آنها را به هم 
مي زند. دولت ها باید در زمان خودشان و پیش از پایان دوره شان، بدهي  خود را 
به صندوق ها پرداخت مي کردند اما این کار را انجام نداده اند. الان در وضعیتي 
هستیم که در صندوق فولاد نسبت شاغل به بازنشسته یک به ۱۰ است؛ یعني 

یک نفر حق بیمه مي دهد و ۱۰ نفر مســتمري دریافــت مي کنند. در صندوق 
بازنشستگي کشوري این عدد زیر یک است؛ یعني تعداد بازنشستگان از تعداد 
شاغلان بیشتر شده اســت. اگر در دوران طلایي صندوق ها که تعداد شاغلان 
بسیار بیشتر از بازنشستگان بود مطالبات صندوق ها به موقع پرداخت مي شد و 
این منابع در اختیار صندوق ها بود و اجازه مي دادند خودشــان براي خودشان 
تصمیم گیري کنند و تنها بر آنها نظارت صورت مي گرفت، شــاهد وضع امروز 
نبودیم. فقط درباره نظام بیمه اي و بازنشســتگي ۱۷ تصمیم غلط گرفته شده 
است. نظام حمایتي را با نظام بیمه اي قاطي کردیم و براي حمایت از جامعه 

از صندوق هاي بیمه اي استفاده کردیم.
به عبارت ســاده تر، عده اي نیازمند وجود داشــتند که آنها را روي ســفره 
نیازمنــدان دیگري نشــاندیم. بعد به جــاي اینکه مطالبات آنهــا را بدهند تا 
خودشان تصمیم گیري کنند، به جاي بدهي ها به آنها شرکت واگذار کردند. تازه 
سر همین شرکت ها هم حق انتخاب ندادند که خود صندوق ها انتخاب کنند 
چــه مي خواهند؛ مثل صندوق فولاد که به خود مــن تحویل دادند و به جاي 
شرکت هاي خوبي که مي توانستند منافع بازنشستگان را تأمین کنند، معادني 
را به ما دادند که گفتند ارزشــش دوهزارو ۲۰۰ میلیارد تومان است، اما امروز 
کســي حاضر نیســت آن را ۵۰۰ میلیارد تومان هم بخــرد. همه ما درباره این 

اتفاقات مسئولیم.

پشت پرده خصوصي سازي
وزیر کار گریزي هم به نحوه خصوصي ســازي در ایــران زد و گفت: اگر به 
جریان خصوصي سازي نگاه کنیم، از مجموع ۷۰۰ بنگاه اقتصادي که به بخش 
خصوصــي واگذار شــده، ۲۳ درصد بابت رد دیون بــوده که به صندوق هاي 
بازنشستگي واگذار شده است. ۱۹ درصد آن براي سهام عدالت رفته، ۴۰ درصد 
را شبه دولتي ها گرفته  اند و ۱۹ درصد را بخش خصوصي گرفته است. در همین 
۱۹ درصد بخش خصوصي هم شیوه کار این بوده که شرکت الف را خریده اند 
و با ســرمایه اش شرکت ب را تأسیس کرده   و ســرمایه ها را از شرکت الف به 
شــرکت ب منتقل کرده اند. درحال حاضر ۸۰ درصد بهره وري ما از بنگاه هایي 
که صندوق هاي بازنشستگي دارند مربوط به ۲۰ درصد شرکت هایي است که 
خود صندوق ها با انتخاب خودشان تأسیس کرده اند. شرکت هایي که به جاي 
رد دیون واگذار کرده  اند، حتي دو درصد هم بازده ســرمایه ندارند. درعین حال 
وظیفه حفظ اشــتغال این شرکت ها هم به گردن صندوق هاي بیمه اي افتاده 
اســت. الان تنها یک شــرکت فولادي که بابت رد دیون به ما داده  اند هشــت 
هزار نیروي اضافه دارد. امروز سیاســت مــا در صندوق هاي بیمه اي، خروج 
از بنــگا ه داري و ســرمایه گذاري در بورس اســت. این ســرمایه گذاري را هم 
هرجا که ســودده باشــد انجام مي دهیم و حق صندوق هاست که خودشان 

سرمایه گذاري شان را انتخاب کنند.
شایعات غلوآمیز درباره فساد

علي ربیعي به فســادهاي صورت گرفته در صندوق ها اشاره کرد و گفت: 
ملکي را که ۴۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت، ۳۰ میلیارد تومان فروخته بودند 
و بابتش ۱۰ میلیارد تومان هم رشــوه گرفته بودند که شــکایت کردیم و ملک 
را پس گرفتیم. ســال ۸۸ در بهترین خیابان تهران ملکي را ۴۰ میلیون تومان 
اجاره داده بودند و قصد فروش هم داشــتند، درحالي کــه فقط ارزش اجاره 
یک قســمت کوچک آن ماهي ۱۵۰ میلیون تومان اســت. وقتي آمدیم جلوي 
ایــن کار را بگیریم، افرادي به حمایت از او برآمدند و وســاطت مي کردند. این 
مبارزه اصلا کار راحتي نبود. از آنجا که واقعیت ها را به مردم نمي گوییم، مردم 
شــایعات غلوآمیز درباره فســاد را باور مي کنند، درحالي که ما باید راستش را 
بگوییم که اینجا فساد شد، حجمش این قدر بود، ما این پیگیري را کردیم و این 

نتیجه را هم گرفتیم.
نمي توانیم حقوق ها را یک باره افزایش دهیم

وزیــر کار درباره وضعیت کارگــران گفت: نباید واقعیــت را کتمان کنیم. 
وضعیت کارگران ما خوب نیســت. سال هاست حقوق کارگران از تورم عقب 
افتاده و قدرت خریدشــان کاهش یافته اســت. این یک واقعیت غیرقابل انکار 
است. بازنشســته هاي ما وضعیت خوبي ندارند. غالب بازنشستگان ما درآمد 
خوبي ندارند. اگر بپرسید وضعیت کارگران و بازنشستگان امروز خوب است؟ 
مي گویم، نه، اما اگر بپرســید آیا مســیري که امروز مي رویم درســت اســت؟ 
مي گویم بله، ما در این چهارسال همه تلاشمان این بوده که این عقب ماندگي 
را جبران کنیم، اما این کار یک باره ممکن نیســت. من وزیر کار هستم، اما وزیر 
تولید هم هســتم. باید مراقب وضعیت کارفرمایان نیمه جان هم باشــم. آیا 
مي توانیم بگوییم مثلا حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یک باره دومیلیون 
تومان شــود ؟ این باعث تعطیلي کارگاه ها و بي کاري کارگران مي شــود. پس 
مجبوریم یک شــیب براي بهبود وضعیت در نظــر بگیریم و امروز هم همین 
کار را مي کنیم. درباره بازنشســتگان هم ســه هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر 

گرفته ایم تا به صورت پلکاني همسان سازي را جلو ببریم.

وزیر کار پس از قطعي شدن استیضاحش در مجلس حرف هایي تازه مي زند
چهره جدید ربیعی

سال ۸۸ در بهترین خیابان تهران ملکي را ۴۰ میلیون تومان اجاره 
داده بودند و قصد فروش هم داشتند، درحالي که فقط ارزش 

اجاره یک قسمت کوچک آن ماهي ۱۵۰ میلیون تومان است. وقتي 
آمدیم جلوي این کار را بگیریم، افرادي به حمایت از او برآمدند 

و وساطت مي کردند. از آنجا که واقعیت ها را به مردم نمي گوییم، 
مردم شایعات غلوآمیز درباره فساد را باور مي کنند


